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بعد دوباره بیــکار می شــوند. در ســینمای ایران هم امســال 
فکــر می کنــم یــکی از کمتریــن تولیدات فیلــم ســینمایی را 
داشته ایم. در این شرایط، یک نفر دو ماه کار می کند و دوباره 

بیکار می‌شود.
از طرف دیگــر، وضعیــت اقتصــادی جامعه هــم بحرانی 
اســت. بنابراین مــا بــا دو بحران همزمــان مواجهیــم؛ بحران 

اقتصادی عمومی و بحران بیکاری در سینما.
 در همیــن حوزه، مســئله بیمــه تکمیلی هــم اخیراًً 
محل بحــث و نارضایــتی بخــشی از ســینماگران بوده 
اســت. وضعیــت بیمــه امســال را چگونــه ارزیابــی 

می کنید؟
بیمه تکمیلی ســال قبل هنوز تمام نشــده است و بیمه 
آســیا، تا جایی که مــن می دانم، ســرویس خوبــی ارائه کرده 
اســت. آقای پورمدی آماری اعلام کردند که بالاترین میزان 
اســتفاده از بیمه تکمیلی در ســال گذشــته مربــوط به یکی 
از اعضای خانه ســینما بوده؛ رقمی حدود دو میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون تومان. نفــر دوم هم از اعضــای خانه ســینما بوده و 
حدود دو میلیارد تومان استفاده کرده و نفر سوم هم از خانه 

سینما بوده است.
این نشان می دهد که سرویس بیمه واقعاًً استفاده شده 
است. البته حتماًً نواقصی هم وجود داشته، اما در مجموع 

به نظرم سرویس دهی خوبی بوده است.
در مورد امسال هم ثبت نام ها شروع شده و امیدواریم با 
کمک صندوق اعتباری هنر بتوانیم این روند را ادامه دهیم. 
تعداد اعضایی که حتی امکان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی را 
ندارند، امسال بیشتر شده و ما از طریق صنوف فهرست تهیه 
می کنیم، بررسی می کنیم و تلاش می کنیم برای این افراد با 

کمک صندوق، بیمه رایگان فراهم کنیم.
 یکی از ویژگی های خانه سینما این است که برخلاف 
بســیاری از صنوف، به مســائل اجتماعی هم واکنش 
نشان می دهد. آیا این مسئولیت اجتماعی، کار صنفی 

شما را پیچیده تر نمی کند؟
قطعاًً. ما فقط یک صنف نیســتیم که مثلًاً صرفــاًً درباره 
دســتمزد یــا قــرارداد اعضــا صحبت کنیــم. حرفــه ما ذاتــاًً با 
جامعه درگیر است. چطور می توان از کارگردان، نویسنده یا 
تهیه کننده ای که درباره یک مسئله اجتماعی فیلم می سازد 

انتظار داشت در برابر همان مسئله اجتماعی سکوت کند؟
این مســئله فقط مربوط به ایــران نیســت. در همه دنیا 
وقتی اتفــاق اجتمــاعی و حتی ســیاسی  مهــمی رخ می دهد، 
هنرمندان واکنش نشان می دهند. در ایران هم نمی توانیم 
بگوییم شــما هنرمند هســتید، اما به جامعه کاری نداشــته 

باشید.
مــا در صــد ســال گذشــته دوره هــای بســیار پرالتهابــی 
داشته ایم؛ از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا وقایع سال ۳۲، 
انقلاب و جنگ. اما تصور من این است که مقطع فعلی هم 
یکی از پیچ های بسیار خطرناک تاریخ ایران است. می توانیم 
با تعقل از آن عبور کنیم یا ممکن اســت ســال ها خودمان را 

عقب بیندازیم.
در چنین شــرایطی طبیعی اســت که مــردم و هنرمندان 
حساس باشــند. باید حرف‌های مختلف را بشنویم و تحمل 
کنیم. شــاید از دل همیــن گفت وگــو بتوانیم بــه جمع بندی 

بهتری برای عبور از این مقطع برسیم.
 ایــن شــرایط اجتمــاعی و ســیاسی چــه تغییــری در 

سینمای امروز ایران ایجاد کرده است؟
اگر بگوییم ســینما فقط قرار اســت مردم را سرگرم کند، 
چند کمدی و چند ملودرام بسازد، شاید بگوییم هیچ تأثیری 
نداشــته اســت. اما اگر بپذیریم ســینما آینه جامعه است و 
ســینماگران از شــرایط اجتماعی خود تأثیــر می‌گیرند، مگر 
می شود سینمای امروز با سینمای یکی دو سال قبل تفاوت 

نداشته باشد؟
ما  در یک سال، دو جنگ را پشت سر گذاشتیم. اتفاقات 
اجتماعی را از سال 1401 پشت سرگذاشتیم.  آقای صالحی، 
وزیر فرهنگ، اخیراًً گفته اند زخم برخی اتفاقات هنوز التیام 
پیدا نکرده است. مگر می شــود سینماگر از چنین شرایطی 

تأثیر نگیرد؟
من حتی یک ماه پیش اعتراف کردم که ما کم آورده ایم؛ 
واقعــاًً نمی دانیــم امــروز چــه بایــد بســازیم. اگر من پارســال 
فیلمنامه ای داشتم و می‌خواستم آن را بسازم، ممکن است 
امروز ســاختن همان فیلمنامه کمی عجیب به نظر برســد. 
جامعه امروز به مــن می گوید »امروز مــن را ببین«، نه اینکه 

چند سال قبل من را.
بزرگ ترین چیزی که امروز در جامعه وجود دارد، نگرانی 
عمیق نسبت به فرداست. هیچ کس نمی داند فردا چه اتفاقی 
می افتد. این استرس در زندگی مردم وجود دارد و طبیعتاًً روی 
سینماگر هم تأثیر می گذارد. حتی یک داستان عاشقانه امروز 
باید داستان عاشقانه امروز باشد؛ داستانی که بعد از جنگ و 

با شرایط اجتماعی امروز ساخته می شود.
 شــما بارهــا از ممیــزی و سیاســت گذاری فرهنــگی 
انتقاد کرده اید. آیا معتقدید تغییر شرایط جامعه باید 

به تغییر سیاست های ممیزی هم منجر شود؟
مــا در ایــن ۴۰ و چنــد ســال آن قــدر ممیــزی کرده ایم که 
خودمان تبدیل به ممیز خودمان شده ایم. چند روز پیش به 
یکی از مسئولان ارشاد گفتم در این کشور ممیزتر از من پیدا 
نمی کنید! تا به یــک ایده فکر می کنیم، خودمــان می گوییم 
این نمی شــود، آن نمی شــود و آن یــکی هم نمی شــود. اصلًاً 

لازم نیســت کسی ما را کنتــرل کند؛ ایــن نــگاه را در ذهن ما 
وارد کرده اند.

 این خودسانسوری که از آن یاد می کنید، خلاقیت 
نسل جدید را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟ 

نســل جدید جســارت دیگری دارد. این نســل دیوارها را 
می شکند و بیرون می آید.

ما با یک تحول تکنولوژیک بســیار عجیبــی مواجهیم. از 
عصر آنالوگ وارد عصر دیجیتال شدیم و حالا هوش مصنوعی 
ما را وارد عصر دیگری کرده است. امروز من می توانم در اتاق 
خانه ام بنشینم و فیلم بسازم. این در حالی است که ما هنوز 
شــورای پروانه ســاخت داریم که فیلمنامــه را بخوانــد و برای 
ساخت فیلم مجوز بدهد. آیین نامه ای که داریم، اساساًً متعلق 
به دورانی اســت که بنیــاد فارابــی دوربین و نگاتیــو در اختیار 
فیلمســاز قرار می داد و امکانات تولید محدود بــود. ما امروز 
با همان منطق درباره یک تکنولــوژی کاملًاً متفاوت تصمیم 
می گیریم. به اعتقاد من داریم بر سر یک جنازه دعوا می کنیم؛ 
اینکه این جنازه را احیا کنیم یا بالاخره بپذیریم که آن شــیوه 

تولید دیگر تمام شده و باید شیوه جدیدی را شروع کنیم.

 یعنی معتقدید اساساًً مفهوم »ممنوع الکاری« هم 
در حال تغییر است؟

کاملًاً. شــما امــروز نمی توانید به راحــتی یک نفــر را برای 
همیشــه از کار محروم کنید. اگر لپ تاپــش را هم بگیرید، با 

گوشی موبایلش می تواند فیلم بسازد.
ما هنوز فکــر می کنیــم اگــر کــسی را ممنوع الــکار کنیم، 
دیگــر نمی تواند فیلم بســازد؛ چــون در ذهن ما فیلمســازی 
یعنی پشت دوربین ایستادن و مجوز داشتن. اما امروز یک 
نفر می تواند پشــت لپ تاپ بنشــیند و فیلم بســازد. هوش 
مصنوعی در کارهای روزمره ما وارد شده است. این تغییرات 

نشان می دهد سازوکار تولید و ارتباط تغییر کرده است.
 با این حال، سیاست گذاری و قانون گذاری همچنان 
ادامــه دارد. آیــا قوانیــن جدیــد می توانند ایــن فضا را 

کنترل کنند؟
مسئله این است که قوانینی تصویب می کنیم که اساساًً 
قابل اجرا نیستند. بدترین نوع قانون گذاری، قانونی است که 
قابلیت اجرا ندارد. قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای 
هنوز وجود دارد، اما عملًاً همه می دانیم که قابل اجرا نیست. 
وقتی قانــونی وجــود دارد اما همــه از آن عبــور می کنند، خود 

قانون را تنزل داده ایم.
قانون باید قابل اجرا باشد. اگر قانونی قابل اجرا نیست، در 
نهایت فقط تبدیل به شمشیری می شود که بالای سر مردم 
نگه داشته شده است تا هر زمان که بخواهند بتوانند از آن 

استفاده کنند.
این مسئله در طرح هایی که با عناوینی مانند صیانت یا 
مقابله با نفوذ مطرح می شوند هم اهمیت دارد. وقتی برای 
یک کارمند وزارت ارشاد که مجوز صادر کرده، مجازات بسیار 
سنگینی تعیین می کنید، طبیعی اســت که آن کارمند دیگر 
جرئت امضا کردن نداشــته باشــد. می گوید اگر این را امضا 
کنم و فــردا از نظر دیگری جرم تلقی شــود، چه اتفــاقی برای 
مــن می افتــد؟ در چنیــن شــرایطی، سیســتم تصمیم گیری 

قفل می شود.
 آیا نتیجه چنین شرایطی را می توان در شکل گیری 

سینمای زیرزمینی دید؟
به اعتقــاد من، بله. فاصلــه فیلمنامه تا فیلم ســینمایی 
شــاید صد پله باشــد. در ســینما می گوییم ایده و فیلمنامه 
را بیاورید، ما بخوانیم و اجازه بدهیم فیلم بسازید. در حالی 
که فاصله فیلمنامه تا فیلم آن قدر زیاد اســت کــه نمی توان 
همه چیز را از ابتدا کنترل کرد. ما اخیراًً هم مواردی داشتیم 
که فیلمســاز فیلمنامه ای را بــرای ارشــاد برده، امــا بعد چیز 
دیگــری ســاخته اســت. ایــن یعــنی ســازوکار موجــود دیگــر 

پاسخگو نیست.
 این وضعیت برای نسل جدید چه معنایی دارد؟

جوان امروز دیگر مثل نسل من فکر نمی کند. من ممکن 
است بگویم اگر این شرایط باشــد، دیگر کاری نمی کنم. اما 
نســل جوان می گوید من حقم را از جهان تصویــر می گیرم و 
هر راهی پیــدا می کنــم و کارم را انجام می دهــم. در جنگ ۱۲ 
روزه، بیــش از صــد فیلم کوتاه ســاخته شــد. خیــلی از آنها را 
جوان ها ساختند. صدها فیلم مستند و تعداد زیادی عکس 
در همان شرایط ثبت شد. این جوان منتظر مجوز نمی ماند؛ 

می خواهد زمان خودش را ثبت کند. شما حتی 
می توانید با یک مجوز فیلــم کوتاه، بروید و 

یک سریال بسازید. ممکن است این کار 
خلاف مقررات باشد، اما نشان می دهد 
فاصلــه میــان قوانیــن و واقعیــت تولیــد 
چقــدر زیاد شــده اســت. مــا تحریم های 
پیچیده اقتصادی را دور می زنیم، آن وقت 

تصور می کنیم یک جوان نمی تواند 
یک قانون ساده تولید تصویر 

را دور بزند؟
پیش‌تــر  شــما   
دربــاره فضــای امن تــر 
بــرای  پلتفرم هــا 
سینماگران صحبت 
کرده بودیــد. امروز 
چنیــن  همچنــان 

اعتقادی دارید؟
شاید بهتر باشد به جای »امن« بگوییم پلتفرم ها بخشی از 
جهان آینده تصویر هستند. در جنگ ۱۲ روزه، سینما تعطیل 
بود، امــا پلتفرم ها رونق داشــتند. مــردم، چه کســانی که در 
شهرهای جنگ زده بودند و چه کسانی که از تهران خارج شده 
بودند، برای سرگرمی شبانه به پلتفرم ها رجوع می کردند. حتی 
ســریال هایی که تصور می‌کردم در آن شــرایط شاید بیننده 

زیادی نداشته باشند، مخاطب بسیار زیادی پیدا کردند.
امروز بخــشی از فیلم های ســینمایی در اکــران آنلاین به 
فروش قابــل قبــول یا حــتی ســود می رســند. پلتفرم هــا تازه 
یک بخش از جهان آینده تصویرهســتند. کنار آنها یوتیوب، 
سریال های اینستاگرامی و قالب های تازه هم در حال شکل 
دادن به آینده اند. ما دیگر نمی توانیم تصویر را فقط در سینما 

تعریف کنیم.
 یعنی می توان گفت ســینما در حال از دست دادن 

جایگاه خود است؟
نه الزاماًً. ســینما هم جهان خــودش را دارد. امــروز وقتی 
شما تصمیم می گیرید به سینما بروید، لزوماًً فقط تصمیم 
نگرفته اید یک فیلم ببینید؛ تصمیم گرفته اید یک ضیافت 
داشته باشــید. می روید یک مجتمع تجاری که کافی شاپ، 
رستوران، فروشگاه و امکانات دیگر دارد. شاید چند ساعت 
در آنجــا بمانیــد و بخــشی از ایــن زمــان را در ســالن ســینما 
بگذرانیــد. امروز ســینما رفتن بخــشی از یک تجربه اســت. 
دیگر مثل گذشــته نیســت که فقط برویــم ســینما آزادی یا 
آفریقــا و یک فیلم ببینیم و برگردیم. شــکل مصرف ســینما 

تغییر کرده است.
 در مقابل، آیا پلتفرم ها باعث شــدند رســانه ملی از 

عرصه تصویر عقب بماند؟
به نظرم پلتفرم ها رسانه ملی را از دور خارج نکردند؛ رسانه 

ملی خودش خودش را از دور خارج کرد.
رســانه مــلی می توانســت در کنــار پلتفرم هــا همچنــان 
مخاطــب خــودش را حفــظ کنــد؛ بــا ســریال های خــوب، 
برنامه هــای ســرگرم کننده و برنامه هایــی کــه مردم دوســت 
داشتند. اما وقتی برنامه هایی مثل »کتاب باز«، »خندوانه« 
و »نود« را از دســت می دهید و جای آنهــا برنامه هایی می‌آید 
که مردم تحملشــان نمی‌کنند، طبیعی اســت مخاطب را از 
دســت بدهید. رســانه ملی فکر کرد اگــر پلتفرم هــا را بزند و 
کوچک کند، خودش بزرگ می شود. در حالی که باید خودش 
قد می کشید. نمی توانست قد پلتفرم ها را کوتاه کند و انتظار 
داشته باشد خودش بلندتر شود. امروز جهان تصویر، جهان 

باز و گسترده ای است و نمی توان جلوی آن را گرفت.
 شما چندی پیش هم انتقاد صریحی از رسانه ملی 

داشتید. هنوز همان نگاه را دارید؟
من دیگر حتی نمی توانم با همان اطمینان قبلی از تعبیر 
»رســانه ملی« اســتفاده کنــم. متأســفانه احســاس می کنم 
رســانه، ملی بودنــش را از دســت داده اســت. وقــتی رئیس 
مجلس، رئیس جمهور و دیگر مسئولان هم به عملکرد آن 
اعتراض دارند، باید پرسید چرا همچنان همان مسیر ادامه 

پیدا می کند؟
 اجازه بدهید به اقتصاد تولید برگردیم. در سال های 
اخیر نقش ستاره ها در تولیدات تصویری بسیار پررنگ 
شــده و حتی در تئاتر هم شــاهد پرداخت های بالا به 
چهره های ســینمایی هســتیم. آیا این رونــد را نتیجه 

قدرت گرفتن سرمایه گذار می دانید؟
نقش سرمایه گذار در همه جای دنیا جدی است و فقط 
مربوط به ایران نیست. اما اتفاقی که در ایران افتاد این بود 
که تلویزیون وقتی تصمیم گرفت با سینما رقابت کند، تصور 
کرد اگر بازیگــران معروف ســینما را با رقم هــای بالا به 
تلویزیون بیاورد، می تواند رقابت کند. از همان جا 
کلیــد افزایــش دســتمزد بــرای عــده ای خاص 
زده شــد. بعد این رونــد به پلتفرم ها رســید و 

کنترلش دشوار شد.
در ترکیــه شــما خیــلی از ســتاره های 
اصــلی ســینما را در ســریال ها نمی بینید. 
در هالیــوود هم ســتاره های ســینما الزاماًً 
همان بازیگرانی نیستند که در سریال های 
تلویزیونی یا پلتفرم ها بــازی می کنند. آنجا 

بازیگر ســینما و بازیگر ســریال می تواند دو دســته متفاوت 
باشد. ما در ایران این دو را با هم قاطی کردیم.

 این ستاره سالاری به اقتصاد صنعت تصویر آسیب 
می زند؟

به نظر من بله. بازیگران مطرح ما چند نفر محدودند؛ پنج 
مرد و پنج زن یا تعداد محدودی از چهره های شناخته شده. 
وقتی قرار است برای همین تعداد رقم های عجیب پرداخت 
شــود، هزینه تولید بالا می رود. در حالی که ما می توانستیم 
به جای این هزینه، روی قصه و ساختار سرمایه گذاری کنیم.

ســریال های خــارجی را ببینیــد. مخاطب ایــرانی خیلی از 
بازیگران آنها را اصلًاً نمی شناسد، اما ممکن است ۳۰۰ یا ۴۰۰ 
قســمت یک ســریال را دنبال کند. ســؤال این است که چه 
چیزی او را جذب می کند؟ قصه و ســاختار. ما به جای اینکه 
فکر کنیم چطــور مخاطب را با داســتان جذب کنیم، ســراغ 

بازیگر مطرح می رویم. 
ایــن مســئله بــه تئاتر هــم ســرایت کــرده اســت. از چند 
سال پیش بازیگر معروف ســینما وارد تئاتر شــد و حضور او 
تبدیل به یک ویژگی و پرستیژ شد. بعد هم تولیدات بزرگ و 

پرداخت های بالا شکل گرفت.
من شخصاًً نمی گویم چرا یک بازیگر این رقم را می گیرد. 
اگر مخاطب دارد و بازارش وجود دارد، حق اوســت. مسئله 

من ساختار اقتصادی است که به این نقطه رسیده ایم.
 اگر بخواهید در آستانه روز ملی سینما یک مشکل 
را مهم تر از بقیه بدانید، چه چیزی را انتخاب می کنید؟

من باید روی دو شاخه تمرکز کنم. یکی معیشت اعضای 
خانه ســینما کــه واقعاًً مســئله جدی اســت و دیگــری آینده 
سینمای ایران است. ما باید درباره »سینمای پس از جنگ« 
فکر کنیم. ســینمای پس از چنیــن جنــگی نمی تواند همان 
سینمای قبل از جنگ باشد. باید فضا را متفاوت ببینیم. حتی 
ممیزی باید متفاوت دیده شود. مثلًاً می‌گوییم به مردم امید 
بدهیم. اما امید دادن به معنای دروغ گفتن نیســت. وقتی 
یک جوان می داند ۳۰ سال دیگر هم شاید نتواند خانه بخرد، 
اینکه به او بگوییم همه چیز خوب است، امید نیست؛ ضد 

امید است.
اما اگر دغدغه او را در فیلم نشــان بدهید، وقتی خودش 
را روی پرده می بیند، احســاس می کند دردش دیده شــده و 

همین می تواند امید ایجاد کند.
 آنوقت می گویند »سیاه نمایی« می کنید...

 اگر درباره مســکن حــرف بزنیم، آیا ســیاه نمایی اســت؟ 
اگر درباره تــورم حرف بزنیم، ســیاه نمایی اســت؟ اتفاقاًً باید 
درباره این مسائل حرف بزنیم تا جامعه احساس کند دردش 

دیده می شود.
در برخی طرح ها، حتی مســائلی مثل همین مشــکلات 
اجتمــاعی می تواند در تعریــف ســیاه نمایی قرار بگیــرد. اگر 
هنرمند نتواند درباره مسئله واقعی جامعه حرف بزند، چطور 
قرار اســت امید ایجاد کنــد؟ امید واقــعی از دیــدن واقعیت 

می آید، نه از انکار آن.
 با وجود ایــن حجم از نگــرانی، آیا چیزی هســت که 

شما را به آینده سینمای ایران امیدوار کند؟
قطعاًً. نیروی جوانی که در ســینما وجود دارد، مهم ترین 
امید من اســت. من در مؤسســه ای که دارم، هر هفته ســه 
فیلم کوتــاه نمایش می دهــم و با کارگردانــان جوان صحبت 
می کنــم. در ســه ســالی کــه ایــن کار را انجــام داده ام، به این 
نتیجه رسیده ام که نســل جوان فیلمســاز چقدر باهوش تر 
گاه تر از نســل ماست. البته  و باسوادتر و نســبت به سینما آ
دسترسی آنها به منابع و تکنولوژی هم بسیار بیشتر است. 
فیلم های کوتاه بســیار خوبی می بینم و مطمئنــم بخشی از 
اینها فیلمسازان آینده ایران خواهند بود. وقتی یک فیلم ۹۰ 
ثانیه ای از یــک جوان می بینم و از کیفیــت و نگاهش حیرت 

می کنم، نمی توانم نسبت به آینده ناامید باشم.
 و در مقابــل، بزرگ تریــن نگــرانی شــما بــرای آینــده 

سینما چیست؟
نگرانی اصــلی من این اســت که بــه دلیــل هوچی گری یا 
فشــارهای عجیب وغریب، یک اقلیت تنــدرو جلوی حرکت 
عاقلانه را بگیرد و کشور را به سمت فروپاشی ببرد. این نگرانی 
جدی است. ما در یک پیچ تاریخی هستیم و باید بتوانیم با 

عقلانیت از آن عبور کنیم.


